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 95آبان /آرته ینگارخانه /سروش کیایی /اینجا: پردیس ولیعصر، دانشگاه هنر نمایشگاهِ

 ، ... . سکوت، سکون، سقوط، ارتفاعپنجره،   سنگ، سقف، چوب، دیوار، راهرو، پله،

 ... . دیوار،  ،سنگ، سقف، چوب :و دوباره

 ر... .شوند و تکرار و تکرار و تکرامشتی از کلمات بر سرم آوار می ،کنمهربار که به تصاویر این مجموعه نگاه می

عنوان  آسمان، خبری از زندگی نیست؛ انگار نه انگار که عکاس از این مکان به  درختان و آبی دوردستِ  سبزِ  به جز رنگِ

 گوید. سخن می ،انگیزو کاری خاطره ههای طولانی از زندگی روزمرساعت محلی برای گذراندنِ 

ولیعصر،   »اینجا: از عکس  پردیس  نمایشگاهی  عنوان  هنر«  کیایی»های  دانشگاه  در    1395  سال  است، که   « سروش 

ای که از آن  ی تصاویر دیجیتالیام و دربارهنزدیک ندیدهاست. )البته من نمایشگاه را از  شده  برگزار  «آرتهی  هنگارخان»

 .( نویسممی به دستم رسیده

نمایشگاه نیز استفاده    ها برای پوسترِکه یکی از آن  ، با پاسپارتوی سفید(  45در45)  های مربعدر قابمربع    عکس   بیست

از آنرکه در ه(  60در60)  دیگر  قاب مربعِ  دوازده  شده و را    مربعِ  ها، چهار عکسِ کدام  نمایشگاه  کوچک قرارگرفته، 

 اند. دادهشکل

بید  سر  ،تصاویر آدم؛  اندروحو  این ساختمان رفتهها چندسالی میانگار که  از  بهشود  از وجودِ اند و حالا    جز ردپایی 

کرونا    ها مرا به یاد همین دوران پاندمیها در این عکسحضور نداشتن انساناست.  ، چیزی باقی نماندههاآنی  گذشته

علتی برای  ،  95که در سال  درحالی؛  اندازدمیدانشجویان در منازل،    شدنطینهو قرن  1400خودمان، سال    در زمان حالِ

 یابم.دانشگاهی نمی  و سوت و کور بودن یک محیطِ یچنین خلوت

بریتانیایی و یا دارای    ، هنرمندِ«بنکسی»  شوند که یادآور آثارِهایی مشاهده میتعدادی از این تصاویر، دیوارنگارهر  د

کننده  دانشگاه هنر و دعوت  هایی که در تناسب با فضای هنری و فرهنگیِ های متعدد دیگر هستند؛ نوشتهنقوش و نوشته

وآمد  ها، راهروها و مسیرهای رفتپلهآید، دیوارهای بلند، راهاز این به چشم می  چه بیشباشند. اما آنبه خلاقیت می

و در    دار ظهای حفااندازد. در کنار پنجرهها میدیوارها و راهروهای زندان  است که انسان را به یادِعرضی  و کم  باریک 

ای که سردرگریبان فروبرده، کنایه از خفقان و سکوت و سرکوبی  ی خمود و افسردههای بلند، مجسمهداربستمیان  

ی  با پلاستیک زبالهموجود در محوطه    سنگی سفیدِ  یمهمجس  شدنِپوشانده  است.فرما گشتهاست که بر فضای هنر حکم

تواند  می،  های اخیرالخصوص درسال، علیرا  هنرمندانچه معنای دیگری غیر از سانسور و سرکوب هنر و    ،نیز  مشکی

 کند؟  به ذهن متبادر 

قاببسته زاویهشدن  و  ارتفاع  با  انسان هایی  از محیط که در وجود صحنهو    دید یک  عناصری  و  تکراری  بعضی    های 

بنگاه معاملات  رشیو عکس برای یک  آیک  ی تهیه  یک گزارش تصویری و یا صرفا    ثبتِ   ها مشترک هستند، فرضِ عکس

برداری  ساختمانش عکس وجوهِ  این ملک، خواسته از تمامِ   صاحبِ گوییکند!  مخاطب پررنگ می  املاک را در ذهن منِ

تاکرده مشتریانِ  باشد  هم    به  بعد  و  دهد  نشان  بفروشد.  آنمتعددی  میانگار    را  چنین  عکاس  قراردادن  با  خواسته 



شاید چند سال بعد به جای این    اصلا   دیگری ندارد!  وگرنه چنین کاری توجیهِ  .نیندازدهایی، چیزی را از قلم  پوشانیهم

دادن فضایی است که درواقع چندان  کاری برای بزرگ نشانشاید هم چنین  ساخته شد!مجلل    قدیمی، یک برجِ  دانشگاهِ

نیست بزرگ  نهم  در  آن.  اتفاهایت  افتچه  چیزی  ادهق  د   ثبتِه  شبی ،  در  است  خاطره  خاطراتیک  در  فتر  هم  آن   ،

 ممکن.  ترین حالتِساده

 

 1400طاهره سادات حسینیان/
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